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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

منع فعالیت در ایران
دلشکسته ام کرد
 گفت‏وگو با نغمه ثمینی به بهانه‏ 
انتشار مجموعه نمایشنامه‏هایش در ایران 

خبرسازان

سنگ تمام برای پدرخوانده
استیون اسپیلبرگ و جورج لوکاس به همراه جمعی از 
چهره‏های مطرح هالیوودی، پنجاهمین جایزه دستاورد 
موسســه فیلم آمریکا را بــه کاپولا اعطا کردند. ایســنا 
ضمن اعلام این خبر نوشــت، اسپیلبرگ در بخشی از 
این مراســم، کاپولا را فردی بی‏باک توصیف کرد. او که 
نخســتین‏بار در ســال ۱۹۶۷ با کاپولا آشــنا شده بود، 
گفت: »از یک‏ســو، تو جنگجوی هنرمندان مســتقل 
هستی و همیشــه از آرمان‏هایشــان دفاع کرده‏ای و از 
سوی‏دیگر، بی‏پروا در پذیرش ایده‏ها، نظرات و الهام‏ها 
بوده‏ای.« بازیگران فیلم »پدرخوانده«؛ دنیرو و پاچینو 
نیز روی صحنــه رفتند تا از کاپولا تقدیــر کنند. جایزه 
دستاورد موسسه فیلم آمریکا نخستین‏بار در سال ۱۹۷۳ 
اعطا شد و پیش از این به چهره‏هایی چون اورسن ولز، 
بت دیویس، آلفرد هیچکاک، جین کلی، سیدنی پوآتیه، 
استیون اسپیلبرگ، مریل اســتریپ، دنزل واشنگتن و 
دیگر بزرگان اعطاء شــده بود. سال گذشته نیز نیکول 

کیدمن این افتخار را کسب کرده بود.  

پایان دو جشنواره 
هفدهمین رویداد ملی موسیقی نواحی ایران پس 
از اعلام سه روز عزای عمومی در استان هرمزگان، 
اجراهــای خود را متوقف کرد و بــه کار خود پایان 
داد. روابط عمومی رویداد ملی موســیقی نواحی 
ایران ضمن اعلام این خبر نوشــت، پس از اعلام 
تعطیلی شــهر بندرعباس و باتوجــه به وضعیت 
نگران‏کننــده ‏آلودگی هوا، ادامــه ‏اجراها و آمدن 
مخاطبان به ســالن‏های اجرا دیگر جایز نیست. 
از این‏رو هفدهمین رویداد ملی موسیقی نواحی 
ضمن همدردی با خانواده‏های داغ‏دیده و آرزوی 
سلامت برای آسیب‏دیدگان، اجراهای خود را پایان 
می‏دهد. رویداد ملی‏ موســیقی نواحی ایران، از 
پنجم اردیبهشت‏ماه کار خود را در استان هرمزگان 
و شهر بندرعباس آغاز کرد و پس از حادثه انفجار در 
بندر شهید رجایی، به کار خود پایان داد. همچنین 
دســت‏اندرکاران چهارمین فســتیوال موســیقی 
کوچه که در بوشهر در حال برگزاری بود نیز اعلام 
کردند، برای همدردی با مــردم بندرعباس، بقیه 
برنامه‏های این فستیوال را برگزار نخواهند کرد. 

اعلام جرم علیه چند رسانه 
دادستانی تهران علیه چند رســانه و فعال رسانه‏ای از 
طیف‏های مختلف سیاسی در رابطه با »انتشار اخبار 
خلاف‏واقع در حادثه بندر شــهید رجایی« اعلام جرم 
کرد. ایسنا ضمن اعلام این خبر نوشت، دادستانی در 
اطلاعیه‏ای خطاب به فعالان فضای مجازی و رسانه‏ها 
از آن‏هــا خواســت تــا از پرداختن بــه موضوعاتی که 
امنیت روانی جامعه را مخدوش می‏کند، پرهیز کنند. 
در اطلاعیه دادســتانی تاکید شده است که نسبت به 
انتشــار هرگونه محتوای خلاف‏واقع و نشــر اکاذیب، 
همچنین با کســانی که اقــدام به برهــم‏زدن امنیت 
روانی جامعه کنند، براســاس قانون برخورد مقتضی 
صورت خواهد گرفت. در این اطلاعیه آمده اســت که 
در راستای برخورد جدی با برهم‏زنندگان امنیت روانی 
جامعه، ضمن تشکیل پرونده قضایی برای متخلفان، 
علیه چند رسانه از طیف‏های مختلف سیاسی و فعالان 
رسانه‏ای که اقدام به انتشار اخبار خلاف‏واقع کرده‏اند، 
اعلام جرم شــده است. براســاس این گزارش، برخی 
رسانه‏ها و فعالان مجازی نیز تذکر دریافت کرده‏اند. 

فــرهنـــگ
CULTURE

Ó  پیش از پرداختن به خودِ کتاب، باید اشــاره کنم‌
کــه »چهار برکــه«؛ روایت آن‏چه از ســال ۱۳۷۰ تا 
۱۴۰۲ بر شما گذشــته است، متنی بسیار جذاب 
اســت. طوری‏که باعث شــکل‏گیری این سوال در 
ذهن می‏شــود که هیچ‏گاه فکر نوشــتن این روایت 
به شــیوه‏ای مبســوط‏تر، در قالب اتوبیوگرافی، از 

ذهن‏تان گذشته است؟ 
من تابه‏حال به فکر نوشتن اتوبیوگرافی زندگی تئاتری‏ام 
نبوده‏ام. نوشــتن »چهار برکــه« و »مقدمه‏ها« در ابتدای 
»مکاشــفات جادو« نیز به دلیلی خاص بود. به این دلیل 
که تصور می‏کردم ذکر شــرایطی که نمایشــنامه‏ها در آن 
نوشــته شــده، لازم است. لازم اســت تا مخاطب به درک 
عمیق‏تری از هر کدام‏شــان برســد. اگرچــه تردید ندارم 
هر اثری باید به شــکل مســتقل و بدون هیچ توضیحی، 
آن‏چــه را می‏خواهــد بگوید، بــه مخاطــب منتقل کند. 
بااین‏حال گمان کردم ذکر بخشی از شرایط، شاید بتواند 
کمک‏حالِ دوستانی باشد که قصد روی صحنه بردن این 

آثار را دارند. 
البته کــه بعد از نوشــتن »مقدمه‏ها«، متوجه شــدم چه 
کار لذت‏بخشــی انجام داده‏ام. چون خــودم بیش از هر 
مخاطــب دیگــری، از آن لــذت بردم؛ از مــروری گذرا بر 
همه ‏آن‏چه بر من گذشته اســت. خلاصه‏ای از خاطرات 
خوش‏وناخوش که بودن‏شــان در کنار هم موجب نوشتن 
نمایشــنامه‏هایی شــد که در »مکاشــفات جــادو« آمده 
اســت. بااین‏همه در حال حاضر قصد نوشتن زندگینامه 
نــدارم. چراکه در حال از ســر گذراندن تجربه‏ای بســیار 
جدید، جــذاب و برای خــودم باورنکردنــی در باب تئاتر 
ایرانی‏های خارج از ایران هســتم که به‏نظرم در مورد آن 
ســوءتفاهم‏های بســیار زیادی وجود دارد. درواقع به‏نظر 
می‏آید به‏محــض این‏که در مورد چنیــن چیزی صحبت 
می‏کنیم، در حال حرف زدن در مورد پدیده‏ای شــعاری 
و فاقــد زیبایی‏شناســی، آن هــم صرفــاً بــرای مخاطب 
ایرانی، هســتیم. تجربه مــن اما در مواجهه بــا کارهای 
برخــی از  ایرانی‏های تئاتری در آمریــکا )قطعاً نه همه!( ‏
این پیش‏فرض را تاییــد نمی‏کند. ضمن این‏که به‏عنوان 
عضویی از تئاتری‏های ایرانی خارج از ایران، همواره هنر 
تئاتر و زیبایی‏شناسی صحنه برایم در اولویت بوده است، 
تلاش کرده‏ام در دام شــعار ســردادن نیفتم و کاری کنم 

که همــه ‏مخاطبان اعم از ایرانی و غیرایرانی با آن ارتباط 
برقرار کنند. 

شــاید با رســیدن تجربه تئاتر خارج از ایــران به نقطه‏ای 
کــه می‏خواهــم، به فکــر  نوشــتن اتوبیوگرافــی زندگی 
تئاتری‏ام بیفتم. اگرچه پیش از این در ســفرنامه‏هایم که 
با عنوان »من ســندبادم، تو مسافر« در ایران منتشر شد، 
هنگام نوشــتن از تجربه حضور در خارج از کشور، شیوه 
اتوبیوگرافی‏نویســی را حفــظ کرده‏ام. درواقــع می‏توانم 
بگویم »من ســندبادم، تو مســافر«، جــز بخش‏هایی، به 
تمامی تجربه ‏سفرهاســت کــه بخشــی جدایی‏ناپذیر از 

اتوبیوگرافی مورد اشاره‏تان را شکل خواهد داد. 
Ó  در »مقدمه‏هــا« آن‏جــا کــه روایتــی از چگونگی‌

شــکل‏گیری هــر اثــر به دســت می‏دهیــد، آن‏چه 
بیش از هــر چیز جلب توجه می‏کنــد صداقت‏تان 
اســت. صداقت در دیــدن توانمندی‏هــا، بی‏آن‏که 
دست‏کم‏شــان بگیرید و بی‏آن‏که در پی ستایش‏گر 
باشــید. این نگاه عمیقاً صادقانــه به کارنامه‏ کاری، 

چطور در شما شکل گرفته است؟ 
نوشــتن در مــورد کار خود، همــواره از ســوی دو قطب 
مخالف تهدید می‏شــود؛ یکی، خودشیفتگی و گرفتاری 
در دام ســتایش از خود و دیگری خودکم‏بینی و گرفتاری 
در دام تواضــع بی‏مــورد. بااین‏حال تصــور می‏کنم این 
صداقــت می‏تواند وضعیت ذاتی بســیاری از هنرمندان 
باشــد و شــاید، هســت. چراکــه هیچ‏کس به ‏قــدر خود 
هنرمند نمی‏داند کدام اثرش به اوج تکامل خود رســیده 
و کدام اثرش هیچ‏گاه به آن نقطه نخواهد رســید. ضمناً 
در پاســخ به این‏که آن‏چه »صداقت« می‏نامید، چطور در 
من شکل گرفته است، باید به درک موضوعی مهم اشاره 
کنــم؛ درک ایــن موضوع که هــر نویســنده‏ای، در طول 
دوران کاری‏اش، الزاماً دائماً در حال خلق شاهکار نیست 

و شاهکارها براساس ریتمی معین شکل می‏گیرند. 
بــه عقیده ‏مــن »قاضــی صــادق کارهای خــود بودن« 
می‏تواند عاملی موثر در مســیر کاری هر نویســنده‏ای و 
کمک‏حال او برای حرکت در مســیر رشد خلاقانه باشد. 
در غیــر این صورت، دو اتفاق برای نویســنده رخ خواهد 
داد. او یــا ممکن اســت در دام خودشــیفتگی و عشــق 
به خــود بیفتد؛ اتفاقی که عملًا مســیر پیشــرفت‏اش را 
مسدود خواهد کرد یا دچار تواضع بی‏مورد شود؛ اتفاقی 
که خطر هیچ‏گاه دســت به قلم نشــدن را به همراه دارد. 
بنابرایــن آن‏چه اشــاره می‏کنیــد، گونــه‏ای »واقع‏بینی 
طبیعی« است که هر هنرمندی باید از آن برخوردار باشد 

تا بتواند به مسیری که می‏پیماید ادامه دهد.    
Ó  در جایــی از »مقدمه‏هــا« در مــورد اثری اشــاره‌

می‏کنیــد و این‏بــار »موقعیت« اســت که ســرآغاز 
دیالوگ‏هــا  و  شــخصیت‏ها  و  می‏شــود  نوشــتن 
در خدمــت موقعیــت قــرار می‏گیرنــد. به‏عنــوان 
نمایشنامه‏نویســی که ســالیان سال اســت قلم به 
نرمی در دست‏تان می‏چرخد، هر بار چگونه »آغاز« 

می‏کنید؟ 
من شــیفته ‏نوشــتن پلات و کار کردن روی ساختارهای 
گوناگــون و تجربه‏‏نشــده در ادبیــات نمایشــی هســتم. 
ســاختارهایی کــه نمایشــنامه‏نویس می‏توانــد از آثــار 
سینمایی، موسیقی، ادبیات به‏خصوص داستان کوتاه و 
رمان و حتی از هنرهای کمتر روایی یا روایی به شــیوه‏ای 
متفاوت، قرض بگیرد. برای من بســیار پیش آمده است 
که در یک موزه یا گالری، مقابل اثری بایســتم و فکر کنم 
چطور می‏توان یک فرم روایی ایســتا در زمان را در قالب 
یک نمایشــنامه به فرم روایی جاری در زمان تبدیل کرد. 

این اتفاقی اســت که با دیدن معماری بناها نیز در ذهنم 
شــکل می‏گیرد. آن‏چه با دیدن این آثار به آن می‏اندیشم 
این اســت که چگونــه می‏توان وضعیت روایی‏شــان را به 

وضعیت روایی لازم برای یک نمایشنامه تبدیل کرد. 
فارغ از این، شــاید در اوایل دوران کاری‏ام، نوشــتن را با 
پلات و در چارچوب ســاختار آغــاز می‏کردم. درحالی‏که 
به‏تازگی، دیگر آنقدر وابســته ‏پلات و ســاختار نیستم. تا 
جایی که در یکی، دو نمایشنامه ‏اخیرم کار را با شخصیت 
آغاز کرده‏ام. شــخصیتی که یا عامدانه انتخاب شــده یا 
مدت مدیدی در ذهنم بوده اســت و چون نتوانسته‏ام از 
آن رهایی پیدا کنم شــروع به نوشتن در موردش کرده‏ام. 
شــروع نکردن بــا پلات، اگرچه کار دشــوارتری اســت و 
بازنویســی‏های بیشتری می‏طلبد اما به هر حال، شکلی 

است که تازگی‏ها دوست دارم تجربه‏اش کنم. 
Ó  هزارویک‏شب« و »شاهنامه«، دو اثری هستند«‌

که به‏شــکل مشــخص می‏تــوان ردپای آن‏هــا را در 
نمایشنامه‏های شما مشاهده کرد. نسبت خود را با 

ادبیات کلاسیک چطور تعریف می‏کنید؟ 
»هزارویک‏شــب« و »شــاهنامه« تاثیر بســیار عمیقی بر 
مــن داشــته‏اند و در این میــان، »هزارویک‏شــب« حتی 
به‏مراتب بیشــتر. دو اثری که بــرای من در حکم »ایلیاد« 
و »ادیســه‏«‏اند. می‏دانم کــه باید فاکتورهــای تاریخی و 
جغرافیایی متعــددی را نادیده گرفت تا بتوان دســت به 
چنین قیاســی زد اما باز هم از جهات بسیاری مشابه‏اند. 
چنان‏چه »ایلیاد« را می‏توان مانند »شاهنامه« اثری فاخر 
و حماسی دانست و »ادیسه« را همچون »هزارویک‏شب« 
جادویی و افســون‏زده. درواقع »ایلیاد« و »ادیسه« آنقدر 
بــا یکدیگــر متفاوتند که حتــی تصور می‏شــود هر دو نه 
توســط هومــر کــه توســط دو راوی متفاوت خلق شــده 
باشند. »شــاهنامه« و »هزارویک‏شــب« برای من حاوی 
همین تفاوت‏ها هســتند، بنابراین هر کدام ظرفیت‏هایی 

را مقابلم می‏گشایند. 
روی آوردن مــن به »شــاهنامه« دیرتــر رخ داد. البته که 
به‏واسطه تحصیل در رشته ‏ادبیات نمایشی در دانشگاه، 
بخش‏هایــی از آن را خوانــده بودم و تبعــاً پیش از آن نیز 
به‏عنوان فرزند یک خانواده ‏ایرانی با »شــاهنامه« آشــنا 
بودم. بااین‏حال تصور می‏کنم به نسبت دیگر آثار ادبیات 
کلاســیک، دیرتر دریافتم که »شــاهنامه« بسیار فراتر از 
آن چیزی اســت که در مــدارس و حتی در دانشــگاه‏ها 
آموخته‏ایم. »شــاهنامه« از ســاختاری عجیب برخوردار 
است و در بسیاری از مواقع خود، علیه خود برمی‏خیزد و 
ساختارهایی متنوع پیش چشم می‏گشاید. داستان‏های 
این اثــر همگی از یــک ســاختار پیــروی نمی‏کنند. در 
بسیاری از مواقع انتهای داســتان در ابتدای آن لو داده 
می‏شــود و بســیار پیش می‏آید که شــاهد شــکل‏گیری 
داســتان در داستان ‏هســتیم. درواقع من از زمانی که به 
اعجاب »شــاهنامه« به لحاظ روایی پی بردم بیش‏ازپیش 
شــیفته آن شــدم. از آن‏ســو، »هزارویک‏شــب« از نظــر 
مــن دایرة‏المعــارف روایت‏هــا و فرهنگ عامیانه اســت. 
به‏خصــوص اگر بخواهیــم از روایت‏هــای پیچیده‏‏ای که 
توســط فرهنگ عامــه احضار می‏شــوند، مطلع شــویم 
می‏تواند مثالی اســتثنایی باشد. بنابراین دِین من به هر 
دو اثر بســیار بیش از این‏هاســت. من در دو نمایشنامه، 
»ســی«؛ براســاس روایت‏هــای موجود در مورد رســتم و 
داســتان زال و رودابه و »اســب‏های آســمان خاکســتر 
می‏بارند«؛ براســاس داســتان ســیاوش، از »شاهنامه« 
اقتباس مســتقیم کــردم. در مورد »هزارویک‏شــب« اما 
نمی‏توانم بگویم کدام نمایشنامه‏ام اقتباسی از آن است. 

»این نخســتین‏بار اســت که مجموعه‏ آثار یــک زن نمایشــنامه‏نویس ایرانی در این 
ابعاد منتشــر می‏شود«؛ جمله‏ای که پیش از گشــودن کتاب »مکاشفات جادو«، در 
پشت جلد آن جلب توجه می‏کند. انتشار مجموعه آثار یک زن نمایشنامه‏نویس در 
این ابعاد را، اگر نگوییم نقطه‏عطف، دست‏کم می‏توان اتفاق قابل‏توجهی در تاریخ 
نمایشنامه‏نویســی ایران دانســت. زنی که برای لحظه‏ نابِ خلق شــدن »مجموعه‏ 
ســی نمایشــنامه‏‏ نغمه ثمینی«، 30 ســال تئاتر ورزیده و به قول خودش، در چهار 
برکه‏ جنون آبتنی کرده اســت؛ جنون ســاعت‏ها نشســتن و خیره شــدن به صفحه‏ 
خالی، جنون خراشــیدن عمیق ذهــن و جان، جنون پیچیدن کلمــات در صحنه‏ای 
تاریــک و... از خاله اودیســه )۱۳۷۳( تا دیــوِ جغرافی )۱۴۰۰(، ۲۷ ســال می‏گذرد و 
نمایشــنامه‏نویس و مدرس دانشگاهی که این روزها در آمریکا کمپانی تئاتر خود را 
برپا کرده اســت، همچنان می‏نویسد، درس می‏دهد و در عرصه‏ کارگردانی چیزهای 

تازه‏ای را تجربه می‏کند. 

خبرنگار گروه فرهنگ
نرگس کیانی
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روایت
نمایشنامه
نویـــس 

این‏که شما یک 
روز صبح از خواب 

بیدار شوید و ناگهان 
بشنوید بدون هیچ 

دلیلی و تنها به‏خاطر 
»زیرآب‏زنی« 
نمی‏توانید در 

تئاتر ـ جایی که 
تمام زندگی‏تان را 

گذاشته‏اید ـ فعالیت 
کنید، شرم‏آور است. 

این اتفاق آنقدر 
دل‏شکسته‏ام کرد، 
آنقدر برایم غیرقابل 

قبول بود و آنقدر 
برایم موجب ایجاد 

احساس عدم‏امنیت 
شد که در به تعویق 
انداختن بازگشتم به 

ایران اثر گذاشت. آن 
زمان  کارهایی که 

شروع کرده بودم به 
سرانجام رسیده بودند 
و با خود فکر می‏کردم 

هم‏اکنون دوست 
دارم به ایران برگردم. 
شرایطی که برایم پیش 

 آمد اما بسیار
 ناعادلانه بود


